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روحانی در جلسه هیئت دولت:
در طرح دوم فاصله گذاری اجتماعی 

۳۰ درصد کاهش ابتلا داشتیم
ایســنا: رئیس جمهوری، صبح ۱۳ فروردین در  �

جلسه هیئت دولت با اشاره به طرح فاصله گذاری 
اجتماعــی، گفــت: در طــرح دوم فاصله گذاری 
اجتماعــی ۳۰ درصــد کاهــش ابتلا داشــتیم و 
طبق نظــر کارشناســان هر دو طــرح اول و دوم 
فاصله گذاری اجتماعی مفید بوده است. ما تلاش 
کردیم از تجربه همه استفاده کنیم؛ ولی خودمان 
را اســیر تجربیات دیگران نکردیم.حسن روحانی 
افزود: از همان اســفند بعضی هــا طرح قرنطینه 
چینــی را پیشــنهاد می کردند که معنــای آن این 
بود که همه مغازه ها بســته، ماشــین ها متوقف و 
درِ خانه ها بسته شود و غذای مورد نیاز ۲۴ساعته 
از ســوی مأموران به داخل خانه ها انداخته شود. 
هیچ کــس در دنیا این طــرح را نپســندید و اجرا 
نکرد؛ چراکــه مخصوص خود چینی هــا بود و با 
توجه به شرایط در ایران امکان پذیر نبود. او افزود: 
طرحــی که متخصصان ما طراحــی کردند و قدم 
بــه قدم اجرا کردیم و در این ۱۰ تا ۱۲ روز قدم های 
بیشتری برداشــتیم و کار را کمی سخت تر کردیم، 
بــرای حفظ و ســلامت همه مردم بــود و ممکن 
است امروز ســفر مردم یا حضور آنها در طبیعت 
با مشکل مواجه شده باشد؛ ولی این تصمیم برای 
ســلامتی همه جامعه اتخاذ شده است و فعلا تا 

۲۰ فروردین همچنان ادامه خواهد داشت.
روحانی گفت: روز گذشــته تصمیماتی گرفتیم 
که شــاید کار را کمی سخت تر کند و هرکس مبتلا 
شــد، باید به خود او خانــواده اش و محل کارش 
اطلاع داده شــود و اگر کسی تخلف کند، مشمول 
مجازات قانونی می شود. همه اینها برای این است 

که ما از این مرحله هم به خوبی عبور کنیم.
او ادامــه داد: اینهــا بــه خاطر این اســت که 
طراحی ما با توجه به تجربیاتی که از دوران جنگ 
داشتیم، بر مبنای بدبینی شــدید صورت گرفت و 
و  فروشــگاه ها  به همین دلیل  تصمیم گیری شــد، 
انبارهای ما اکنون پر هســتند. در این مدت دیدیم 
که کشــورهای بزرگ و پر مدعا دچار مشکل شدند؛ 
امــا ملت ما به خاطــر انســجام، مدیریت خوب، 
فداکاری کادر پزشــکی و همه نیروها دســت به 

دست هم دادند و دچار مشکل چندانی نشدیم.
روحانــی افزود: این یک آزمایش بزرگ تاریخی 
بــود که در تاریخ خواهد ماند و باید از همه مردم، 
مســئولان، نیروهای مســلح و غیرمسلح و حتی 
چهره های سیاسی با ســلیقه های مختلف که به 
جز یک عدد کمکی همه با هم هم نوا شدند، تشکر 
کنیم. ما نیاز نداشتیم مثل یک کشوری که اطلاعیه 
داد تا جناح های سیاسی فعلا سکوت کنند، از این 
کارها بکنیم؛ چون همه مردم و جناح ها با بیداری 

خود کار بسیار بزرگی را انجام دادیم.
او با یــادآوری تحریم های آمریــکا علیه ایران 
گفت: این یک فرصت تاریخی برای آمریکا بود که 
از این کار اشــتباه خود عذرخواهی کند و تحریم ها 
را کنــار بگــذارد؛ چون در شــرایط خاصــی قرار 
داریم. اگر مثلا از ۱۰ کشــوری که بــا کرونا مبارزه 
می کنند، یک کشــور مبــارزه نکنــد، دو مرتبه این 
ویروس پخش می شود و این یک کار جهانی است 
که همه باید در ســطح دنیا دســت به دست هم 
بدهند و با این ویروس مقابله کنند؛ اما متأســفانه 
آمریکایی ها در این شــرایط حاد و سخت جهانی 
هم درس عبرت نگرفتند؛ چرا که الان موقع خوبی 
بــود از کار غلط خود عذرخواهــی کنند و بهترین 
فرصــت تاریخی بــود که برای یک بار هم شــده، 
بگویند ما ضد ملت ایران نیستیم؛ اما با ادامه دادن 
تحریم های خود امروز ضدیت شــان با ملت ایران 

واضح تر شده است.

جهانگیری خبر داد:
پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به 

بخش های آسیب دیده
در حاشــیه  � رئیس جمهور  معاون اول  ایســنا: 

جلسه هیئت دولت با اشاره به منابع ارزی و ریالی 
که باید برای نیازهای سال ۱۳۹۹ شود، گفت: به این 
نیازها مســئله اقتصادی بنگاه هایی را که به شدت 
آسیب دیدند، باید اضافه کرد. بخش های وسیعی 
از کشــور هم در بخش خدمات هم تولید به دلیل 
محدودیت هایی که ما اعمال کردیم و در جاهایی 
هم که محدودیت اعمال نکردیم، شــرایط طبیعی 
کرونــا این بود که کارهــای اقتصادی آنها ضعیف 
شــود. چیزی در حدود صد هزار میلیارد تومان در 
ستاد اقتصادی هفته گذشته دولت تصویب شد که 
به صورت تسهیلات به آنها پرداخت شود. اسحاق 
جهانگیــری افزود: از مــردم خواهش می کنم اگر 
افــرادی را می شناســند که نیازمند هســتند؛ مثلا 
در فضــای مجازی پیرمردی نشــان داده شــد که 
می گفــت من پنیر می خواهم بــرای بچه ام بخرم، 
ندارم؛ که هر انسانی وقتی می شنود دلش به درد 
می آید که یک کسی به یک خوراکی نیاز دارد؛ ولی 
تأمین نشــده اســت. ما برای این افــراد فکر کرده  
و برای ســه میلیــون نفری که هیچ جا مشــغول 
نبوده اند و کارهای حاشــیه ای داشته اند، اعتباری 
اختصــاص داده ایم که هر ماه بین ۲۰۰ هزار تا ۶۰۰ 
هزار تومان کمک کنیم تا زندگی اینها آسیب نبیند. 
این افراد اگر معرفی شــوند؛ حتمــا وزارت تعاون 

تحت پوشش قرار می دهد.

روزنه نگاه
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افغانستان، کشور تضادها  

آنچه در این نوشــتار خواهید خواند، تقویت و  �
تأیید این فرضیه است که «افغانستان کشور جامع 
اضداد و رفتارهای مملو از تضادهاســت». تقویت 
ایــن فرضیه با توجه بــه مســائل و واقعیت های 
کشــور افغانســتان از جملــه تحلیــف عبــداالله 
عبداالله و محمد اشــرف غنی بــراي تصدی مقام 
ریاســت جمهوری در جغرافیــای سیاســی به نام 
افغانستان اســت. اگر بهترین دلیل بر محال نبودن 
یــک امــر اجتماعی و سیاســی از نظر فلســفی و 
تجربی وقوع و پیدایش آن امر باشــد، در این کشور 
بارها و بارها جمع اضداد ممکن شــده است. این 
مسئله نشان می دهد که افغانستان سرزمین جامع 
اضداد اســت. مطالعات جامعه شناختی حاکی از 
این امر است که افغانستان کشوري منحصربه فرد 
و دارای سیاســت، جامعه و فرهنگ خاص اســت 
که ویژگــی ذاتی اش «جامع اضداد» بودن اســت. 
برگزاری مراســم تحلیف عبداالله و محمد اشــرف 
غنی به عنوان کاندیداهایی که هر دو ادعای پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری را دارند، در یک روز 
و آن هم در یک زمان حاکی از این مســئله نیست 
که گروه های انتخاباتی تفکر محاســباتي ندارند و 
تقســیم  بر دو کردن یک پســت ریاست جمهوری 
غلط اســت و حاکی از مســئله تجربه شده جمع 
اضداد در این کشور است. همان گونه که به  صورت 
تجربی اجتمــاع مثلین از قبیل تکوین و تأســیس 
حکومت اندیوالــی (جناحی- قومــی)، همایش 
سنگین و گسترده گروه های افراطی و فرا سرزمینی 
مانند القاعده و داعش که بر اساس قاعده فلسفی 
ســنخیت علت انضمام است، صورت گرفته است 
و با پشتوانه ادبیات فولکلوریک، «دیوانه چو دیوانه 
ببیند خوشــش آید» و «کبوتر با کبوتر، باز با باز» را 
در این کشــور شاهد هســتیم. برای «جمع اضداد» 
نیــز می توان نمونه های زیــادی یافت که در قالب 
تئوری «یا تخت یا تابوت» و «یا ارگ یا مرگ» اتفاق 
افتاده اســت. درباره اجتماع ضدین در این کشــور 
آن قدر نمونه و مثال واقعی موجود اســت که به 
گفتــه مولوی: گر بگویم شــرح آن بی حد شــود/ 
مثنوی هفتاد من کاغذ شــود. برگزار شــدن مراسم 
تحلیف در ارگ ریاست جمهوری و سپیدار با هویت 
و آدرس هــای متضاد از ســوی دو شــخصی که 
هیچ نقطه مشــترکی از لحاظ کاراکتر، ایدئولوژی، 
پایگاه اجتماعی، روش و نوع حکومت داری ندارد 
(فرهنگ قبیله ای و شــهری، فن ســالار و عصبیت 
تباری، رشــته تحصیلی)، مثال خوبی برای جامع 
اضــداد  بودن سیاســت و حکومت در این کشــور 
است. عناصر چند حکومتی آن هم با خواسته های 
متضــاد قومــی- ایدئولــوژی نشــان می دهد که 
افغانســتان به معنای واقعی کلمه کشوری است 
که جامع اضداد و تضادهاست. اگر اجتماع مثلین 
در قالــب دولت یکدســت و همســو در برخی از 
کشورها، صلح، توسعه و امنیت را برای به ارمغان 
آورده است، تجمیع اضداد در برخی کشورها مثل 
لبنان، هند و... باعث رقابت مثبت و ســازنده شده 
اســت؛ اما در افغانســتان نه حکومت یکدست و 
تک قومی راهی به  ســوی عــزت و آبادانی هموار 
کرد و نه ســنتز اجتماع ضدین توانست مردم را به 
توســعه و آزادی رهنمون شود. اگر نتیجه اجتماع 
مثلین، حکومــت تک قومی، باعــث تأخر علمی، 
حکومت ضعیف و ناکارآمد بوده اســت، اجتماع 
ضدین، فقدان انســجام اجتماعی و سیاسی و نبود 
وفاق بر یک ایدئولوژی سازمان دهنده دولت باعث 
تباهی ملت و کشــور شــده اســت. این در حالی  
است که در کشــورهای توسعه یافته جمع اضداد 
ســکویی برای ترقی بوده و میوه شیرینی را تقدیم 
مردمش کرده اســت؛ اما این اضداد در افغانستان 
به حنظل تبدیل  شــده و کام همــگان را تلخ کرده 
اســت. بر اســاس قاعده الکتریســیته از اصطکاک 
ســیم مثبت و منفی برق تولید شده و جامعه را به 
سمت روشنایی حرکت می دهد؛ اما در افغانستان 
برق، تاریکی را هدیه داده و اصطکاک گرایش های 
سیاســی مثبت و منفی باعث فرسایش قدرت در 

ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی شده است.
*استاد دانشگاه غالب هرات

ادامه از صفحه اول

زندان زیر سایه کرونا  
 به ویــژه آن دســته زندانیان واجد جنبــه عمومی 
غیرخطرناک برای ســلامت و امنیت جامعه که شاکی 
خصوصی ندارند، مورد تســهیل ویــژه قرار گیرند. حتما 
مجرمان سیاسی در خط مقدم آزادی و اعطای مرخصی 
هستند. این تدبیر واجد جنبه تسکینی برای افکار عمومی 

نیز هست.
۹. باید دقت بهنگام کنیم که اوضاع عادی نیست و 
پیش بینی ناپذیر است. نقطه بدون بازگشت دور نیست. 
هر امکان و فرصتی در چارچوب منافع ملی باید مغتنم 
شمرده شود. تصمیم ها باید با کمترین ریسک و بیشترین 
عایدی اتخاذ شود. جان زندانیان را مهم تر از آنچه تاکنون 
پنداشته ایم شــیرین و عزیز بپنداریم. به چشمان منتظر 
خانــواده آنها و به تــرازوی بارگاه عدالــت توجه کنیم. 
ضمن قدرشناســی از تلاش هایی که تاکنون انجام شده، 
بدون هیچ ملاحظه ای هشــدار ها باید جدی گرفته شده 

و نگذاریم دیرتر شود.

ویروس کرونا امروز به کلید واژه تمام اتفاقاتی تبدیل 
شده اســت که در جهان شــاهد آن هستیم. همه گیری 
جهانی کرونا، بعد از تشــدید تنش های تجاری و نظامی 
بین آمریکا و چین و به ویژه شکل گیری جنگ تعرفه ها در 
زمان ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، جنگ روانی بین 
دولت های جهانی را تشــدید کرده اســت؛ اما این جنگ 
روانی فقط مربوط به رویارویی واشنگتن با پکن نمی شود؛ 
بلکه ســران ایالات متحده به رهبــری دونالد ترامپ در 
تلاش اند که از شــرایط جدید جهانــی به نفع خود بهره 
ببرند. ازاین رو اســت که در بحبوحه اتفاقات دیگری که 
هم زمان با انتشــار کووید-۱۹ در همه کشورهای جهان 
در حال وقوع اســت، «دســتور پنتاگون درباره بررســی 
تنش ها در عراق و هشــدار مقامــات عالی رتبه این نهاد 
به فرماندهان مســتقر در این کشــور» به تیتر نخســت 

رسانه های جهانی تبدیل می شود.
پنتاگون هفته گذشــته بــا صــدور بخش نامه ای از 
نیروهای خود در عراق خواســته تا کمپینی برای نابودی 
گروه هــای نظامی مــورد حمایت ایــران آمــاده کنند؛ 
نیروهایی که به عقیده مقامات واشــنگتن تهدیدشــان 
علیه نیروهای آمریکایی رو به افزایش است؛ اما هم زمان 
ســربازان آمریکایی با چنین کمپینی هدف دیگری را هم 
پیگیری می کنند: قیمــت نفت و گاز که با چنین کمپینی 
سر به فلک خواهد گذاشت. اگر بخواهیم رویکرد آمریکا 
را به کشورهای خاورمیانه و بهره برداری آن از درگیری ها 
در این کشورها بهتر توضیح دهیم، می توانیم به صحبت 
ژنرال آنتونی زینی، فرمانده سابق مرکز فرماندهی آمریکا، 
اشــاره کنیم که می گوید «آمریکا اگر عراق و افغانستان 
را دوســت داشــت، قطعا عاشق ایران می شــود». این 
جمله به این معناست که به عنوان مثال اگر آمریکایی ها 
توانســتند از تنش هــا در عراق و افغانســتان ۵۰ درصد 
بهره برداری کنند، از تنش های مشابهی با ایران می توانند 

تا ۸۰ درصد منفعت کسب کنند.
ادامه بی ثباتی در خاورمیانه

در اینجا سؤالی پیش می آید: در گیرودار یک بیماری 
همه گیر جهانی چه افرادی خطر چنین جنگی را به جان 
می خرند؟ دونالد ترامــپ، مایک پمپئو، وزیر خارجه اش 
و رابرت اوبریان، مشــاور امنیت ملــی دولت او، افرادی 
هستند که از نظر تحلیلگران مسائل بین المللی حاضرند 
هم ز مان بــا تجربه یک بحران جهانی دســت به چنین 
اقدامی بزنند. آن طــور که نیویورک تایمز در گزارش  خود 
نوشــته است، این ســه نفر «به دنبال اقدامات تهاجمی 
بیشتری علیه کشورهای خاورمیانه مانند ایران و نیروهای 
تحــت حمایت آنان هســتند و تلاش دارنــد از فرصتی 
کــه کرونا ایجــاد کرده اســت، برای نابــودی گروه های 
شــبه نظامی اســتفاده کنند؛ چرا که در حال حاضر بیشتر 
قوای حکومت ایران درگیر کنترل بحران کرونا هســتند»؛ 
امــا آنها نادیده گرفته اند که در چنین وضعیتی هر اقدام 
تهاجمــی علیه ایران صرفا تحریک ایران نیســت؛ بلکه 
تحریک جامعه جهانی ای است که تا همین جا هم علیه 

آمریکا و تحریم هایش علیه ایران متحد شده اند.
شــاید اروپایی ها در شرایط فعلی واکنش چندانی به 
شاخ و شانه کشیدن آمریکایی ها نشــان ندهند؛ اما وقتی 
احتمال بروز تنــش امنیتی و بحــران امنیتی به تبع آن 
افزایش یابد، همین کشــورها که اکنون به شــدت درگیر 
ماجرای کرونا هســتند، پای شان به این زمین باز می شود 
و آنجاست که مجبور خواهند شد برای اولین بار پس از 

جنگ های جهانی در کنار ایران و احتمالا جبهه شــرقی 
با حضور روســیه قرار بگیرند. در این میان مانند همیشه 
فرماندهان نظامی آمریکا در مقایسه با رهبران غیرنظامی 
این کشور تمایل کمتری به یک انفجار جدید در خاورمیانه 
دارنــد. نیویورک تایمــز در گــزارش خــود آورده اســت 
فرماندهان نظامی از جمله مارک اسپر، وزیر دفاع و ژنرال 
مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره یک 

تنش نظامی شدید نگران هستند و هشدار داده اند چنین 
اقدامی به شدت به بی ثباتی در خاورمیانه دامن می زند؛ 
آن هم در زمانی که آمریــکا برنامه دارد تعداد نیروهای 

خود را در این منطقه کاهش دهد.
چین، جبهه دیگر جنگ

اوایل ســال جاری میلادی ترامپ در توییتی، تلاش 
دولت چین را برای مقابله با ویروس کرونا تحســین و 

از همتای چینی خود تقدیر کرد. شــانزدهم ماه مارس 
بود که شــخص ترامپ با اســتفاده از ترکیب «ویروس 
چینــی» این انگاره را به وجــود آورد که دولت آمریکا 
دارد بــا این ویروس نژادپرســتانه برخــورد می کند. با 
این برخورد ترامپ، رســانه ها که پیش از این شاید برای 
اشــاره به محل تولید این ویروس نــام چین یا ووهان 
را کنار آن می گذاشــتند، ترجیــح دادند فعلا وارد بازی 
جدید رئیس جمهور آمریکا نشــوند و به همان ویروس 
کرونــا بســنده کنند. اســتفاده از این ترکیب از ســوی 
رئیس جمهــور آمریکا تنهــا تبعــات اجتماعی مانند 
حمله به نژادهای شــرقی در این کشور نداشت؛ بلکه 
با مشروعیت دادن به چنین نگاهی مخاطرات اجتماعی 
و سیاســی آن را از کنترل خارج کرد. اگر کمی عمیق تر 
به نام گــذاری این ویروس از ســوی ترامپ نگاه کنیم، 
می توانیم دو هدفی را که احتمالا از این طریق به دنبال 
آن است، تشخیص دهیم: اول، منحرف کردن توجه ها 
از مدیریــت فاجعه بار دولــت او در مواجهه با کرونا و 
دوم، پنهان کردن این واقعیــت که ناکامی های ترامپ 
ناشی از خودخواهی اوست؛ ویژگی ای که باعث شد او 
به سادگی طرف چینی را متهم به ارائه آمار غلط و وارد 

یک جنگ لفظی کند.
ترامــپ به خوبی می داند که بــا راه انداختن چنین 
جنگی برای مدتی انتقادات را تنها به لحنش معطوف 
خواهــد کرد؛ بلکــه حامیان افراطــی اش را هم برای 
همین مدت ســر ذوق خواهد آورد؛ اما نکته جالب این 
است که درست آن موقعی که ترامپ در حال تعریف و 
تمجید از مقامات چینی برای کنترل کرونا بود، مقامات 
اطلاعاتــی آمریکا به او درباره غلط بودن آمار نهادهای 
چینی هشــدار داده بودند. دقیق تر یعنی اینکه ترامپ 
می دانسته مشکلی در کار است؛ اما منتظر زمان درست 

برای بهره برداری از این موضوع بوده  است.
حالا ترامپ جنگی را که پیش تر در حوزه اقتصادی 
با چین راه انداخته بود، به حوزه اجتماعی سرایت داده 
اســت و در جلب توجه ها به آن موفق هم بوده. شاید 
اگر اکنــون بر آتش این جنگ دمیده نمی شــد، ترامپ 
باید در کنگره درباره چرایی ناکافی بودن اقداماتش در 
مقابل شیوع کرونا در این کشور پاسخ می داد؛ اما کنگره 
اکنون در حالی که هم زمان باید رفتارهای نژادپرســتانه 
رئیس جمهور آمریــکا را مورد مداقه قــرار دهد، باید 
در جبهــه دیگری اتهام ترامپ علیــه چین را پیگیری 
کند؛ اتهامی که در لفافه از ســوی ترامپ مطرح شــد 
و رئیس جمهــور آمریکا در آن طــرف چینی را متهم 
کرده اســت که ویروس کرونا حمله بیولوژیکی طرفی 
اســت که در جنــگ اقتصادی در حال شکســت بوده 
اســت. حالا دولت آمریکا ترجیح داده اســت به جای 
عمل کــردن در میــدان داخلی یک بازی سیاســی راه 
بیندازد تا بتواند دســت کم از ایــن ماجرا در کوتاه مدت 
با دوقطبی کردن شــرایط در انتخابات بهره برداری کند. 
این رویکرد نشان دهنده بارزترین نقطه ضعف حاکم بر 
دولت ترامپ است؛ رویکردی که حالا هم زمان با بروز 
بحران کرونا تشدید هم شده است: به جای حل مسئله 
اساســی، با اولویت دادن به اهداف سیاســی شخص 
رئیس جمهور بر دیگر نگرانی ها تنها شرایط را پیچیده تر 
کنند. حالا باید دید جنگ با چین با سوءاســتفاده از یک 
همه گیری جهانی تا کجا به اولویت های رئیس جمهور 

آمریکا خدمت می کند.  

لیــلا انصاری: در حالی که آمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا از مرز صد هزار 
نفر گذشــته اســت و آمار قربانیان آن نیز بیشــتر از ۱۲ هزار نفر گزارش 
شــده؛ اما اتحادیه اروپا عکس العمل خاصی در زمینه کمک به ایتالیا از 
خود نشان نداده؛ تا جایی که روز سه شنبه در ایتالیا عزای ملی اعلام شد. 
این بی توجهی اروپاییان به شــرایط ایتالیا خشــم سیاست مداران و مردم 
ایتالیا را در پی داشــته است. این خشــم عمومی مردم در چند روز اخیر 
به حدی رســیده است که تصاویری از آتش زدن پرچم های اتحادیه اروپا 
در صفحات مجازی پخش شده است و شــعار «ما به تنهایی می توانیم 
خودمان را نجات دهیم » نیز ترند شــده است. در این میان چین و روسیه 
از همان هفته نخســت بحرانی شدن شــرایط در ایتالیا با فرستادن کادر 
درمانی و تجهیزات پزشکی جای خالی اروپاییان را پر کرده اند؛ تاجایی که 
لوئیز دی مایو، وزیر خارجه این کشــور، با رســیدن کمک های چین گفت 

«ایتالیا تنها نیست و هنوز هستند کسانی که به ایتالیا کمک کنند».
امــا در این میان اتحادیــه اروپا نه تنها بــه ایتالیا کمک نکــرد؛ بلکه 
در چنــد مرحله از رســیدن کمک های چین نیز جلوگیــری کرد. به قول 
الکساندر ووشیچ، رئیس جمهوری صربستان اتحاد اروپایی ها «افسانه ای 
روی کاغذ» است. امروز بیشــتر مردم ایتالیا درباره این واقعیت صحبت 
می کنند که اتحادیه اروپا دیگر برای آنها معنایی ندارد؛ زیرا در شــرایطی 
که دیگر کشورهای جهان دست همکاری را به سوی ایتالیا دراز کرده اند، 

کشورهای عضو اتحادیه تمایلی برای کمک نداشتند. 
سومین اقتصاد اروپا در بحران

ایتالیا که ۱۰ ســال اســت در شــرایط بحران اقتصادی به سر می برد، 
این روزها وارد مرحله جدیدی شــده اســت. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ 
اروپا است و یکی از بنیان گذاران یورو بوده؛ بنابراین سقوط اقتصاد ایتالیا 
می تواند ضربه بزرگی به کل اتحادیه اروپا بزند. شیوع بیماری در شمال 
ایتالیا نیز ظرفیت صنعتی این کشــور را هدف قرار داده اســت و دولت 
برای جبران خســارت های وارده به شهروندان ناچار به گرفتن وام است 
و این در حالی اســت که دولت رم از قبل وام های پرداخت نشده زیادی 
دارد. جوزپه کونته، نخســت وزیر ایتالیا که این روزها به خاطر تصمیمات 
قاطع و درســتش بــرای مهار بحران کرونا از محبوبیــت بالایی در میان 
مــردم ایتالیا برخوردار اســت، در مصاحبه ای با روزنامــه ایتالیایی «ایل 
ســوله ۲۴» گفت: اگر برای مقابله با کرونا کاری انجام ندهیم، فشار یک 
اقتصاد ویران برای فرزندان مان به جا خواهد ماند. کونته هشدار می دهد 
که اروپا نباید در مقابله با کرونا مرتکب «اشــتباهات تراژیک» شــود و بر 

این باور اســت که اگر این اتحادیه نتواند توانایی خود را برای انجام این 
مسئولیت نشــان دهد، تمام اروپا ممکن است فلسفه وجودی اش را در 

نزد شهروندانش از دست بدهد. 
 tiscali کلودیــا مائورا، روزنامه نــگار ایتالیایی، نیز در مقالــه ای برای
news نوشــت، «مــا در حال جنگ بــا کووید-۱۹ هســتیم و همه با یک 
دشــمن واحد می جنگیم. کســانی هســتند که از جنگ فــرار می کنند و 
زخمی ها را در میدان می گذارند». او در ادامه می نویسد کشورهایی مثل 
آلمان کشــورهای جنــوب اروپا را در جنگ رها کرده اند و شــرایط مانند 
جنــگ جهانی دوم اســت؛ بنابراین باید به آلمانی ها یــادآوری کنیم که 
در پایــان جنگ جهانی دوم اروپا و به ویژه ایتالیا و یونان که کشــورهایی 
فقیرتر و آســیب خورده تر از جنگ بودند، هم بیشــتر بدهی های آلمان را 
بخشــیدند تا آلمان ها بتوانند دوباره برخیزند. بی توجهی اروپا به شرایط 
خاص ایتالیا رفتار غیرانسانی اســت؛ چراکه ادامه بحران کرونا و بحران 

اقتصادی، نه فقط به ایتالیا؛ بلکه به کل اروپا ضربه خواهد زد.
تورســتن بنر،  استاد علوم سیاســی دانشــگاه برلین، در مصاحبه ای 
می گوید کــه فکر می کند رفتار اتحادیه اروپا و آلمــان به اعتبار اتحادیه 
اروپا و خود برلین آسیب رسانده است. او در ادامه می گوید: اتحادیه اروپا 
نتوانسته اســت به طور مؤثر به ایتالیا که در حال حاضر بدترین آسیب را 
دیده است، کمک کند؛ تا حدی به این دلیل که خود ما نیز از شیوع ویروس 
کرونا متأثر هســتیم و آمادگی خوبی نداریم؛ اما تصویری که ایتالیایی ها 
این روزها از ما دارند، بســیار ناراحت کننده و شــرم آور است. بسیاری از 
افراد در آلمان از یک سرنوشــت مشــترک اروپایی صحبت می کنند؛ اما 
اگر شــرایط سخت حاکم شــود، به نظر می رســد که ما به شرکای خود 

در اتحادیــه اروپا کمک نمی کنیم. اگرچــه ممنوعیت صادرات از آلمان 
برای همســایگانش در اتحادیه اروپا مانند ایتالیا کمتر شده است؛ اما این 
تصمیم خیلی دیر گرفته شــد و تصویری که از مــا در ایتالیا وجود دارد، 

بسیار بد است.
در چند روز اخیر و  در پی اجلاس سران گروه ۲۰ که این بار به صورت 
ویدئو کنفرانــس برگزار شــد، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، 
در مصاحبــه با چند روزنامه ایتالیایی از کمک فرانســه بــه ایتالیا گفت 
«ما بــدون اتحاد قوی در اروپا برای تأمین امکانات بهداشــتی و بودجه 
نخواهیم توانســت بر بحران کرونا غلبه کنیم». اشاره بسیار جالب او، به 
نبــود تمایل از طرف آلمان برای حل این بحران بســیار مورد توجه قرار 
گرفت. مکرون در ادامه گفت صحبت های زیادی درباره کمک های چین 
یا روســیه وجود دارد؛ اما چرا از اینکه فرانسه و آلمان دو میلیون ماسک 
و ده ها هــزار لباس تحویل ایتالیا داده اســت، چیزی گفته نمی شــود؟ 
این کافی نیســت و فقط یک شروع اســت و نباید به خود اجازه دهیم از 
آنچه شرکا و رقبای بین المللی می گویند، سردرگم شویم؛ چراکه فرانسه 
در کنار ایتالیا اســت. بعد از این ســخنان بود که آلبانی هم با فرستادن 

تجهیزات پزشکی و کادر درمانی به کمک ایتالیا آمد.
اما در آخرین عکس العمل رســمی، نخست وزیر ایتالیا سه شنبه شب 
در مصاحبه تلویزیونی با شــبکه ARD آلمان گفت؛ «ما در حال  نوشتن 
کتاب راهنمای اقتصاد نیســتیم، ما صفحه ای از تاریخ را می نویســیم». 
این یک شــرایط بحرانی اســت که هیچ کشور خاصی مسئول آن نیست، 
این درباره مشــکلات مالی نیست، آیا هر کشور باید به تنهایی عمل کند؟ 
اگر واکنش منســجم و جدی و هماهنگی نداشته باشیم، اروپا در فضای 
بازارهای جهانی ضعیف تر خواهد شــد. در واقع این پیامی بود از طرف 
دولت ایتالیا بــرای متقاعدکردن دولت آلمان و آنــگلا مرکل تا اتحادیه 

اروپا تصمیمی درست برای کمک به ایتالیا اتخاذ کند.
اما در این میان نمی توان از سیاست پنهان در پشت کمک های چین به 
ایتالیا و اســپانیا و ضربه ای که ممکن است در آینده به اتحاد کشورهای 
حوزه اتحادیه بزند، غافل شــد. شــی جینپینــگ، رئیس جمهوری چین، 
بر اساس گزارش رســانه آلمانی «زود دویچه سایتونگ»، به نخست وزیر 
ایتالیا گفته اســت که هر دو کشور «سنگ بنای یک جاده ابریشم جدید» 
را خواهند گذاشــت. اکنون به نظر می رســد بعد از گذر از بحران کرونا، 
جهان شاهد یک رنسانس عظیم خواهد بود که در سطح روابط سیاسی 

و اجتماعی و فرهنگی بین کشورها اتفاق خواهد افتاد.

ایالات متحده از کووید-۱۹ برای ایجاد تنش های بیشتر سوءاستفاده می کند

کرونا، پوششی برای جنگ تمام عیار

آیا اتحادیه اروپا باز ایتالیا را در بحران رها کرد
روسیه و چین در کنار رُم

محمدعارف فصیحى دولتشاهى*

تحرکات مشکوک نظامی ایالات متحده در عراق
از آغاز ســال نو میلادی همه اتفاق ها در عراق مبهم و شــک برانگیز است؛ آن هم در کشوری که دولتش بعد از 
اعتراضات گسترده و بی وقفه مردمی همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد و چشم اندازی برای تشکیل دولت جدید 
بغداد نیز وجود ندارد؛ اما در چند روز گذشــته تحرکات در این کشور به نقطه اوج خود رسیده است. دقیقا یک روز 
بعد از آنکه فاش شــد آمریکا ســامانه دفاع موشکی پاتریوت را در پایگاه نظامی اش در اربیل و پایگاه عین الاسد در 
اســتان الانبار عراق مســتقر کرده است، رسانه ها خبر از حمله موشــکی به این دو پایگاه می دهند. به گفته منابع 
امنیتی، منطقه نزدیک به پایگاه نظامی عین الاسد با موشک های کاتیوشا هدف قرار گرفت؛ اما این حملات موشکی با 
سامانه پاتریوت آمریکا رهگیری شد و خسارت جانی یا مادی در پی نداشت. نصب سامانه پاتریوت در عین الاسد چند 
ماه پس از آن روی می دهد که این پایگاه در واکنش به اقدام تروریستی دولت واشنگتن مبنی بر ترور فرمانده سپاه 
قدس، هدف ۱۳ فروند موشــک بالستیک سپاه پاسداران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکرات آمریکا 
با دولت عراق بر سر استقرار این پدافند هوایی بعد از ترور فرمانده سپاه قدس آغاز شده بود؛ اما هنوز روشن نیست 
که آیا اســتقرار سامانه دفاعی پاتریوت با توافق دولت عراق صورت گرفته یا آمریکا مستقلا دست به این اقدام زده 
است. به نوشته این خبرگزاری، استقرار پدافند هوایی پاتریوت با توجه به تنش موجود بین ایران و آمریکا می تواند 
اقدامی تحریک آمیز علیه ایران تلقی شود و به همین دلیل عادل عبدالمهدی، نخست وزیر موقت عراق، به واشنگتن 
هشدار می دهد که بدون اجازه بغداد نباید از خاک این کشور بار دیگر علیه کشور سومی استفاده شود. اما این همه 
ماجرا نیســت. از سه شنبه شــب، پرواز انواع هواپیماهای جنگنده و شناسایی با سرنشین و بدون سرنشین آمریکا در 
آسمان عراق افزایش یافته است؛ آن هم در شرایطی که روز گذشته ضرب الاجل گروه های مقاومت عراق به آمریکا 
برای اجرای قانون خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق به روز پایانی خود رسید. به گفته تحلیلگران منطقه ای، 
افزایش پروازهای نظامی آمریکا در آســمان عراق هرچند می تواند تنها مانوری از ســوی آمریکا برای به رخ کشیدن 
آمادگی اش برای هرگونه اقدام نظامی در این کشور باشد؛ اما نمی توان از اهمیت این موضوع نیز غافل شد که ایالات 
متحده در اندیشه به دست گرفتن نبض سیاسی بغداد است. روز شنبه، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می نویسد 
«نیروهــای حامی ایران در عراق و منطقــه در حمله به نیروهای آمریکایی بی پرواتر شــده اند و حملات راکتی به 
پایگاه های آمریکایی در عراق بیشتر و حتی برای اولین بار در روز روشن انجام شده است». به این ترتیب با معیارهای 
خود دولت آمریکا همان طور که مت داس، مشــاور سیاست  خارجی برنی سندرز، سناتور و نامزد ریاست جمهوری 
آمریکا، توییت کرده است، هدفی که مقامات آمریکا از ترور سردار سلیمانی داشتند «محقق نشده است؛ اما با توجه 
به منطق توصیف ناپذیر سیاست فشار حداکثری تنها پاسخ دولت فعلی آمریکا به شرایط موجود همیشه فشار بیشتر 
و تنش بیشــتر است». فشار و تنش بیشتر احتمالا همان چیزی است که فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق 
تلاش دارد درباره آن هشــدار دهد؛ اما به نظر نمی رسد ترامپ و مشــاورانش اساسا توجهی به پیامدهای داخلی 

چنین تنش هایی داشته باشند.


